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داستان صف4

تصور  شكل  يك  به  معمولا  را  قهرمان ها   
بر  مدالى  سر،  بالاى  جامى  با  مى كنيم؛ 
سينه و حلقه گلى بر گردن. اما انسان هايى 
باز  پرتكرار  تصوير  اين  از  دور  كه  هستند 
هم قهرمان اند، به دنبال آرمان هاى خويش 
مى كنند.  دفاع  آرمان ها  اين  از  و  هستند 

قهرمان هاى بى نام ونشان به اين سبك در محله ها كم نداريم.
يك  است.  بزرگ  نه خيلى  مسجد  يك  از  حرف  هفته  اين  روايت 
پايگاه قديمى افتخارى و پرافتخار. يادآورى خاطرات 60شهيد از 
اين مسجد با نوعى سرخوشى و غرور همراه است كه مشتاقمان 
بافت  هم  هنوز  كه  بگذاريم  كوچه پس كوچه هايى  به  پا  مى كند 
قديمى خود را دارند؛ باريك و بلند. شكل و شمايل مساجد شبيه 
هم است و با هم خيلى فرق ندارند؛ با گلدسته هاى به نسبت بلند 
قلبى  اذانى كه طنينش هر  فيروزه اى و صداى  و كاشى كارى هاى 
و  ماندگارترين  براى هميشه  و  منقلب مى كند. مسجدها هنوز  را 
هويت سازترين بخش يك محله هستند. هركدام داستان مربوط به 
خود را دارند. جالب اينكه گذر زمان هم آن ها را از نفس نمى اندازد. 

برگ هاى درختان سبز و زرد مى شوند، مى ريزند، موجودات زادوولد 
مى كنند، گل ها شكوفه مى زنند، اما آن ها نه جابه جا مى شوند و از 
مى شود.  كم رنگ  بهشان  اهالى  عشق  و  علاقه  نه  و  مى روند  بين 
را  اين ها  محله اند.  يك  تاريخ  از  زرين  و  ارزشمند  برگى  درواقع 
مى تواند  ساده  پيشامد  يك  گاهى  كه  موضوع  اين  كنار  بگذاريد 
و  اتفاقات  از  انبوهى  كند.  ترسيم  آينده مان  براى  را  راه  نقشه 
فرازونشيب هاى مسير را پشت هم بچيند و آدم را از سرازيرى به 

سربالايى هاى زندگى رهنمون كند.
كسى  خود  براى  خيلى هايشان  كه  محله  اين  اهالى  مثل  درست 
هنوز صداى  كه  ابوالفضلى  كوچك  همين مسجد  دل  از  شده اند. 
اذانش پاى خيلى ها را سست مى كند و برنامه هاى فرهنگى اجتماعى 
زيادى دارد. محله اش خيلى بزرگ نيست، با همان كوچه هاى بلندى 
كه سر هر كوچه نام يك شهيد را بر خود دارد. اين محله كه وسط 
را  آبادى اش  است،  داده  اختصاص  به خودش  نقشه شهرى جايى 
بعد از انقلاب و جنگ دارد.محله اى كه در قديم خيلى كوچك و 

محدودتر از اين حرف ها بوده است.
  هنوز هم بيشتر ساكنانش خانواده شهيد هستند، اما گذر روزگار 

رفته اند،  دنيا  از  آدم هايش  از  خيلى  است.  تاخته  هم  اينجا  بر 
بعضى ها نقل مكان كرده اند و آن هايى كه مانده اند، سالمند هستند 

و از تك وتا افتاده و نفس هايشان به شماره افتاده است.
 حالا خانه ها چسبيده به هم است و جمعيت زياد. قديم خانه هايى 
كه در دريا و پنجتن پا مى گرفتند، خارج از محدوده شهرى بودند. 
ساكنان به اولين چيزى كه در محله فكر مى كردند، ساخت مسجد 
بود. گفته مى شود يكى از قديمى هاى محله به نام سيدطاهر آتشى 
كه در آتش نشانى كار مى كرد، عهده دار سروسامان دادن به كارهاى 
آن بود و چون كار به صورت خودجوش و مردمى انجام مى شد، خيلى 
زود به نتيجه رسيد. مسجد هنوز هم بزرگ نيست، اما اتفاق هاى 
بزرگى به دست ساكنان محله در آن رخ داده است و آدم هاى بنام 
بابانظر يكى  تاريخچه آن نشسته اند كه شهيد  و معروف در پس 
از اين  نياز به معرفى بيشتر  از آن هاست؛ شهره و نام آشناست و 
هم نيست. شهيد يعقوب بخشنده، معاون يكى از گردان هاى لشكر 

نصر، شهيد محمدرضا خيرى، عباس زاده و شهداى ديگر...
آشنا  مسجد  فرازوفرودهاى  و  گذشته  با  كه  آن هايى  همه  بين 

هستند، پاى حرف چند نفرشان مى نشينيم.

معصومه فرمانی کیا

پایگاه شهید چمران مسجد ابوالفضلی ۶۰شهید تقدیم انقلاب کرده است

قصه هاى مسجد و جنگ

از جنگ گذشــته بود که محله وارد مرحله تازه ای از زندگی 
شد. مرحله ای که چندســال تمام طول کشید و حال وهوای 
یم. این ها جا دارد  تماشایی داشت. روزهای جنگ را می گو
چندین و چندبار روایت شــود تا از خاطر نــرود. خیلی ها 
داوطلبانه به خــط مقدم رفتنــد و در عملیات های مختلف 
شرکت کردند، اسیر یا مجروح شــدند. بچه هایی که معتقد 
بودند تیر و ترکش قابل نیست که آدم با آن ها شهید شود، عاشق 
باید سرش را بدهد. آن هایی که خمپاره کنار گوششان پایین 
بی بود که بچه ها ســرزمین و شهر و  می آمد. این نشــانه خو
محله شان را دوست دارند و برای آن از جان مایه می گذارند. 
هروقت از حال وهوای جبهه حرف می زنم، انگار دارم فیلم 
می بینم. درســت همــان روزها و ســاعت ها و لحظه ها را. 
بچه های محله و پایــگاه هنوز هم اگر این دیدگاه را داشــته 

باشند، موفق می شوند. همدلی ها همه چیز را پیش می برد.

تأثیریکهفرماندهپایگاهداشت  
شهید دری تأثیر زیادی در این ماجرا داشت. حاج حسین 

گـل دفتــــر

فتوحی اولیــن فرمانده پایــگاه بود، بعد هــم محمدولی 
ســفیدی بود. بعد هم حاجی دری مســئول پایگاه شــد و 
با بچه ها رفیق و دوســت. ایــن رابطه آن قــدر صمیمی و 
نزدیک بود که هرکس پا به مســجد و پایگاه می گذاشــت، 
بیرون رفتنی نبــود. پای مرگ و زندگی شــان در میان بود، 
ولی با ولع و اشــتیاق آن را می پذیرفتند. می خواهم این را 
کید کنم که پایگاه را از همــان روزهای اول کار، بچه ها  تأ
رونق داده بودند. از هر طیف و سنی مراجعه کننده داشتیم. 
آمدنشان به مســجد همان و ماندگارشدنشــان همان. نه 
اینکه با بچه های دیگر تفاوت داشــته باشــند. متناسب با 
حال وهوای جوانی شــان، چرخ زنی در بستنی فروشــی ها 
معروف بود. فوتبال توی کوچه و شوخی و مزاح و دنبال سر 
هم کردن ها جای خود، اما به وقتش موضوع جدی می شد. 
پایگاه از همان روزهــای اول بر محور آموزش های رزمی 
شکل گرفت. بین ۳00تا۳50 نفر هم عضو داشت. خیلی 
از بچه هــا فرماندهان بــزرگ جنگ بودند. بنام ترینشــان 
شــهید بابانظر اســت که خانه شــان پشت مســجد بود. 

زمان مســئولیت شهید دری و به دلیل علاقه ای که ایشان به 
شهید چمران داشتند، به نام شهید شد.

یرمجموعهمسجدشمسالشموس   ز
در زمان جنگ بعد از مسجد رضوی و هدایت، ابوالفضلی 
سومین پایگاه و مسجد منطقه بود که بیشترین نیروی اعزامی 
را به خط مقدم داشــت. اوایل بیشــترین نیروها از مسجد 
هدایت اعزام می شدند و بعدها تعداد نیروهای اعزامی این 
مسجد هم به همان میزان رسید و گاهی بیشتر. این را نگفتم 
که مسجد شمس الشــموس مرکز بود و 125پایگاه ازجمله 
پایگاه ما زیرمجموعه آن بود. 22ساله بودم که به این محله 
آمدیم. آن زمان مشغول تحصیل در سطوح عالی بودم و فکر 
کــردم در فعالیت های فرهنگی بازدهی بیشــتری می توانم 
داشته باشــم و وارد این حیطه شدم. زندگی ام حول وحوش 
همین مســجد و پایگاه می چرخید. کســانی کــه به اینجا 
رفت وآمد داشتند را می پاییدم و روزبه روز عمیق تر می شدم 
و بیشتر شیفته و طالبشــان. اوایل آبان5۹ یک ماه و چندروز 

پایگاهیکهبهنامچمرانشد
حاج آقا وارســته اســتاد حوزه اســت، هنرمند و خطاط، 
یسنده که سرگذشت 60شهید مربوط به پایگاه  مؤلف و نو
را در دســت تهیه و تدویــن دارد. قبل از هــر صحبتی یاد 
می کند از تک تک آن هایی که امروز جایشان خالی است 
و به ویژه جانباز شهید، حاج فیاض دری که فرمانده پایگاه 
بود و چند ماه پیش به یاران شــهید مسجدی اش پیوست. 
حرف از این پایگاه خیلی زیاد اســت. حاج آقا همین اول 
کلامی به آن اشــاره می کند و ادامــه می دهد: آن هایی که 
رفتند و شهید شدند که حکمشان مشخص است. خیلی ها 
اســیر بودند و آزاده هســتند و برخی ها هم خدمتگزار در 
پســت های فرهنگی و مهم. قبل از انقلاب هم ماجراهای 
خودش را دارد که نقل آن زمان بر و طولانی اســت، اما من 
یک راست می روم به زمان تشکیل پایگاه مسجد. از همان 
زمانی که امام)ره( دســتور شــکل گیری پایگاه ها را داد، 
این مجموعه هم شــکل گرفت. البتــه آن زمان به نام خود 
مســجد بود، یعنی پایگاه مســجد ابوالفضلی. پایگاه در 

علی مخیران فرمانده جدید پایگاهشهید دری فرمانده سابق پایگاه


